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 حق وتو در خدمت ایران
مشــکل دیگری نیز که از اختلاف برداشت شرق و غرب در مورد 
تکلیف قطع نامه ۲۲۳۱ نشــئت می گیرد، مشــکل کمیته تحریم 
ایران اســت. این کمیته که توســط قطع نامه ۱۷۳۷ تشکیل شده  
بود، دائمی اســت و برای تشکیل مجدد آن نیازی به رأی شورای 
امنیت نیست. در نتیجه، این کمیته احیا شده تلقی می شود  اما فعال شدن آن 
با این مشکل مواجه است که تصمیمات در نهادهای فرعی شورای امنیت با 
اجماع ۱۵ عضو هر یک از این نهادها که همان اعضای شورای امنیت هستند  
باید گرفته شــود. در نتیجه، چین و روسیه تا کنون با انجام هر اقدامی در با ره 

فعال شدن این کمیته، از جمله تعیین رئیس آن، مخالف کرده اند.
در شــرایطی که به این ترتیب فعالیت شورای امنیت در مورد تحریم های 
قبلی ایران با مشــکل جدی مواجه اســت، امید غرب این است که با ارجاع 
مجدد پرونده ایران به شــورای امنیت که در اوایل ســپتامبر توســط شورای 
حکام آژانس انجام شــد، فشار بیشتری را بر چین و روسیه در شورای امنیت 
وارد کند. با این حال، چین و روســیه همچنان بالقوه می توانند از حق وتوی 

خود برای خنثی کردن هر اقدامی در چارچوب جدید نیز استفاده کنند.

 ...و اما فردا
تجربه هــای جهانــی نشــان می دهــد توســعه، هویــت و حتی 
«راهبردهــای امنیــت ملی» کشــورها نــه در اتاق های دربســته 
سیاست گذاری، بلکه در قلب کوچک ترین واحد آموزش مدرسه ای، 
همــان ۵۰ دقیقه کلاس درس و کیفیت تعامل معلم و دانش آموز 
رقم می خورد. آموزش مدرســه ای برای بقای جامعه، شکل گیری هویت ملی، 
امنیت و بازتولیــد «همدلی اجتماعی»، یعنی چگونگی «ماشــدن»، منفعتی 
حیاتی و بنیادین اســت و کلاس درس فرصتــی بی بدیل: جایی برای گفت وگو 
درباره یک «قرارداد اجتماعی» اثربخش میان دولت و مردم و برای فهم متقابل 
تعهدهای نانوشته یا «روان شناختی» میان آن  دو. اگر قرار است از مهر تحولی 
رخ دهد، اولین گام، بازگشــت به کانون اصلی این سازه یعنی «معلمی» است. 
ایران امروز، بیش از هر چیز به یک «طرح ملی بهســازی آموزش» از مدرسه تا 
کلاس درس نیاز دارد. برای این کار لازم اســت از حجم بخش نامه های اداری 
و آمرانه بکاهیم، آموزگاران را «رشــید» بدانیم و به عاملیت آنان اعتماد کنیم. 
حکمت اداره آموزش مدرســه ای فقط در اجرای امتحانات هماهنگ یا توزیع 
یکسان محتوا و بودجه بندی آن خلاصه نمی شود. شرط نخست تحول، پذیرش 
هویت چندگانه و «چهل تکــه» ایرانی، اعتماد به معلمان و حمایت از آنان در 
ارتباط اثربخش با خانه، محله و جامعه اســت. این روزها، گشودن مسیرهای 
گوناگون برای مشــارکت و بازاندیشی در سیاست های آموزشی، محتوا و عمل 

آموزشی خواستی همگانی است.
آمــوزگار امروز، بیش از دوره های دانش افزایی صوری یا تکنیک زدگی های رایج 
بــرای رتبه و مرتبه، به کرامت نیــاز دارد؛ به فرصتی برای عاملیت و مراقبت از 
دل ها و هیجان های عاطفی در خانه و مدرســه. در این مســیر، «درس پژوهی» 
-یعنی واکاوی مشترک فرایند تدریس در حلقه های کوچک یادگیری- فرصتی 
برای درک واقعیت های عاطفی معلمی و نوعی «صله رحم» حرفه ای را دارد. 
در این فرایند، گفت وگو درباره درست بودگی پداگوژیک -یعنی سنجش درستی 
فرایند معلمی ما- رونق می گیرد: چه چیزی درســت اســت، برای چه کسی، 
تــا کجا و با چه هزینه ای؟ اول مهر پایان تــدارکات اداری و بزک های اجتماعی 
برای مراســم افتتاح نیســت. از فردا، با گشوده شدن درِ مدارس، امید، پیشرفت 
و همدلی ملی ما در گرو کیفیتی اســت که روی نیمکت های کلاس درس رقم 
می خورد؛ جایی که کلمه های طیبه ساخته می شوند. دنیای پرشتاب اطلاعاتی 
امروز، آینده ای پرالتهاب و گریزان از مدیریت تغییر پیش روی ما گذاشــته است. 
گســترش مرزهای دانش و اندیشه، به ویژه درباره درست بودگی پداگوژیک، نیاز 
به بررسی تجربه های یکدیگر به مثابه «آینه» را بیشتر کرده است. چالش اصلی 
آموزش مدرســه ای -که این روزها زیر فشار ســنجش گری اجتماعی نحیف تر 
شده- شــاید این باشــد: چگونه در میان چهار بردار درهم تنیده درست بودگی 
پداگوژیک، به تعادلی راهبردی میان قرارداد اجتماعی و همدلی ملی برسیم؟ 
بیایید شــجاعت کشیدن «کروکی»، یعنی ترســیم دقیق جایی که اکنون در آن 
ایستاده ایم را جدی تر از تصویر «نقشه»ای تازه برای مقصدی دوردست بگیریم.

هم آفرینی این رویکرد، توازن میان چهار فضای یادگیری متداخل را می طلبد:
 فضای یادگیری فردی (اندیشه اخلاقی): «اخلاق» در اینجا به مسائل اخلاقی 
در برابــر انســان ها، فراتر از جامعه، فرهنگ و نســل و حتــی در برابر طبیعت 

می پردازد.
 فضــای یادگیری کلاس درس و مدرســه (مســئولیت فــردی و اجتماعی): 
«مســئولیت» در اینجا دو لایه دارد: بیرونــی، یعنی تعهد به جامعه ای فراتر از 
ذی نفعان مستقیم و درونی، یعنی وجدان فردی درباره درستی نیت ها و نتایج 

کنش ها.
  فضــای یادگیری در محله و منطقه (توانایی پاســخ گویی): «پاســخ گویی» 
یعنی ارزیابی صادقانه فعالیت ها و تخصیص منابع در چارچوب نهادی، بدون 

ظاهرسازی یا آنچه می توان «آرایش اجتماعی» نامید.
  فضای یادگیری در تعامل جهانی (نقد انگاره سودمندی): این محور، انگاره 
«ســودمندی»، یعنی کارآمدی روش ها برای رسیدن به اهداف تعیین شده را با 

نگاهی انتقادی بازبینی می کند.
...و اما فردا، اول مهر فرصتی اســت برای گفت وگو و هم آفرینی زبان، مهارت، 
بینش و دانش مشترک. فرصتی برای برقراری تعادل حکیمانه میان چهار بردار 
«اخلاق»، «مسئولیت»، «پاســخ گویی» و «سودمندی» در نظریه درست بودگی 

پداگوژیک آموزش مدرسه ای ایران.
یادمــان باشــد مدرســه و کلاس درس نیازمند نظم مادرانه انــد. هنر معلمی 
(پداگوگ)، همســازی ناهمسازهاســت. اصول تربیت اساسا تناقض نماست و 
خبرگی حرفه ای در همسان ســازی آنها نیازی عاطفی (قلب)، علمی (ســر) و 
فنی (دست) است. شاید از این بابت است که می گویند «طلوع مه آلود، استعاره 
امید اســت!» و این طلوع از تغییر گفتمان معیشت معلم به بهسازی معلمی 

آغاز می شود.

گزارش «شرق» از فرسایش آموزش در مدارس دولتی از زبان معلمان، مدیران و خانواده ها

آموزش عمومی در حاشیه بودجه
یادداشت

جامعهجامعه

 محمدحسین موســوی: در کنکور سال ۱۴۰۱، فقط ۲٫۵ درصد از ۴۰ 
نفر برتر کنکور سراســری در سه رشــته ریاضی، انسانی و تجربی 
از مــدارس معمولی دولتی بودند، این عدد در کنکور ســال ۱۴۰۲ 
فقط هشــت درصد بود و در کنکور ســال ۱۴۰۳، به «صفر» رسید. 
در کنکور ســال ۱۴۰۴ نیز عدد «صفر» تکرار شد. این آمار به روشنی 
وضعیــت آموزش عمومی و مــدارس دولتی را نشــان می دهد؛ 
وضعیتــی که تمام ذی نفعــان آموزش عمومــی را در موقعیتی 
بغرنج قرار داده است. وضعیت نامناسب آموزشی، سخت افزاری 
و مالــی مدارس دولتی در مناطق برخــوردار تبدیل به علتی برای 
مهاجرت دانش آموزان به مدارس غیردولتی و تحمیل هزینه های 
سنگین برای آنها شده اســت و در مناطق کمتر برخوردار به گفته 
«هدی اوغازی مقدم»، فعال اجتماعی، باعث افزایش ترک تحصیل 
کودکان و ورود آنها به بازار کار شــده اســت و برای مدیرانی مثل 
«لیلا جعفرپور» باعث شده کسی مانند او، بیش از کارهای آموزشی، 
مجبور به انجام فعالیت های عمرانی و «پول گرفتن از مردم» برای 

رفع نیازهای مدرسه باشد.
ایــن شــرایط، دلایــل مختلفــی دارد؛ از بوروکراســی بزرگ و 
کم کارکــرد آموزش وپرورش در کشــور که در آن ســنجش کیفی 
آمــوزش در اولویت دوم نســبت به انجام فعالیت هــای اداری و 
دست و پاگیر قرار گرفته، تا سیاست های نادرستی که باعث استخدام 
انبوهی معلم فاقد اســتانداردهای لازم و ایجاد مدارسی پرتعداد 
اما کم امکانات شــده اســت. در این میان کاهش سهم آموزش در 
بودجــه عمومی هم مهم اســت. طبق آمار موجــود در یک دهه 
اخیــر، هم زمان با تورم و افزایش هزینه های جاری، ســهم وزارت 
آموزش وپرورش از مصارف بودجه عمومی کشور روندی نزولی را 
طی کرده اســت. واکاوی آماری لایحه های بودجه از سال ۱۳۹۵ تا 
۱۴۰۴ نشــان می دهد آموزش وپرورش، با وجود شعارهای نمادین، 
در اولویت بندی های مالی دولت به حاشــیه رانده شــده و نسبت 
«آمــوزش» به «بودجه کل»، از اعدادی بعضــا بالاتر از ۱۵ درصد، 
به زیر ۱۰ درصد در ســال های اخیر ســقوط کرده و نتیجه، کاهش 
محســوس در وضعیت یادگیری عمومی و رفاه معلمان و اهالی 
آموزش است. این سیر نزولی وقتی در کنار روایت معلمان، مدیران 
و خانــواده دانش آمــوزان قــرار می گیرد، نشــان می دهد چگونه 
«آموزش عمومی» به مســئله ای فرعی تبدیل شده است که پیامد 
آن در میان مدت کاهش تأثیر مدرسه بر زندگی  روزمره دانش آموزان 

و بسته شدن افق های پیش روی نسل آینده است.

مدرسه بی تدریس
«آقای احمدی » یک مغازه مکانیکی در محله ستارخان دارد؛ 
او امسال پنج چک ۳۵میلیون تومانی به مدرسه ای غیرانتفاعی داده 
تا پسرش «ماهان»، در سه سال آخر تحصیل برای کنکور به خوبی 
آماده شــود: «پسرم را تا ســال پیش که به کلاس نهم می رفت در 
مدارس دولتی ثبت نام می کردم، یکی به این دلیل که هزینه مدرسه 
غیردولتی بالاست و هم اینکه مدارس دولتی نزدیک تر و بیشتری در 
منطقه ما وجود داشت». اما تجربه او، ثبت نام در مدرسه غیردولتی 
را تبدیل به اجبار کرد. «احمدی» دل پری از مدرســه پسرش دارد: 
«وضعیت مدرسه خوب نبود، مخصوصا برای دوره متوسطه اول 
که ثبت نامش کردیم.  یکی اینکه  وقتی به مدرسه می رفتم، معلمان 
و مدیر مدرســه هیچ اطلاعات یا توصیه ای تحصیلی برای ماهان 
نداشــتند. از ســوی دیگر، خود ماهان هم بارها در خانه از تدریس 
بد معلمانش می گفت. من لیســانس مکانیــک دارم و ریاضی ام 
بد نیســت و وقتی با جزوه ماهان مواجه می شدم، می دیدم چطور 
بــه او ناقص درس داده اند». افت نمــرات «ماهان» در نتیجه این 
وضعیت، سال به سال شدت گرفت: «ماهان در سال هفتم نمره ای 
زیر ۱۷ نداشــت، اما سال هشتم بالاترین نمره ای که داشت ۱۷ بود. 
امســال نیز طبیعتا افت کرده است. این افت را من فقط گردن او و 
شــرایط عمومی کشور نمی اندازم، بخش زیادی از این افت تقصیر 
مدرسه است که او را بی انگیزه کرد. ماهان در کلاسی ۳۵ نفره درس 
می خواند که بیشتر بچه ها، اهمیتی به درس نمی دادند و مدرسه 
نیز برای کاهش این بی اهمیتی، کاری جز افزایش فشار امتحانات و 
اقدامات تنبیهی نمی کرد». «احمدی» می گوید بارها از وضعیت بد 
مدرســه به مدیر مدرسه گفته اما بی فایده بوده است: «در مدرسه، 
دو گروه معلم وجود داشــت؛ یک گروه معلمان سن بالایی بودند 
که در انتظار بازنشستگی نشسته بودند و یک گروه معلمان جوانی 
که تازه وارد آموزش وپرورش شده بودند. البته گروه سومی نیز بود 
که بازنشستگان بازگشته به کار بودند. خیلی جالب بود که مسئول 
فرهنگی مدرسه از این افراد بود و رسما در مدرسه کاری نمی کرد. 
یــک بار در همان ســال اول، وقتی این شــرایط را دیدم و از ماهان 
شنیدم که چند هفته است کلاس فیزیک به دلیل شلوغ کاری بچه ها 
و خسته شدن معلم تعطیل شده، به مدرسه رفتم. مدیر مدرسه در 
جواب اعتراضم به این وضعیت گفت اگر می خواهید چنین اتفاقی 
نیفتد، بچه تان را به مدرسه غیرانتفاعی ببرید. اینجا ما نمی توانیم 
وسط ســال کاری کنیم و معلم فیزیک نیست. سال آخر تدریسش 
است و نمی شــود او را در اختیار آموزش وپرورش گذاشت». او به 
مجازی شــدن مدارس اشــاره می کند و با خنده می گوید: «مدرسه 
مجازی نشد، حداقل برای بچه من تعطیل شد. مدرسه گفت چند 
ســاعت در روز برای بچه ها در شــاد کلاس می گذارند که این چند 

ساعت هم شاد یا قطع بود یا اینترنت مشکل داشت». مدرسه برای 
رفع این مشکل اقدامی نمی کرد: «اول گفتند پول خرید سامانه های 
دیگر را نداریم، ما گفتیم باشد و با جمعی از اولیا قبول کردیم هزینه 
خرید اشتراک سامانه ای دیگر را برای برگزاری کلاس بچه ها بدهیم، 
اما مدرسه این موضوع را نیز رد کرد و گفت آموزش وپرورش اجازه 

نمی دهد».

مدیر یکی از مدارس: مجبوریم همه چیز را از والدین بگیریم
بررســی وضعیت مدارس دولتــی از دریچه تجربــه مدیران 
باســابقه، تصویــری از یک نظام آموزشــی درگیر بــا بحران های 
ســاختاری را ترسیم می کند که در آن، مدیر مدرسه از یک «مسئول 
آموزش»، به یک «کارگزار تأمین مالی و اجرایی» تغییر ماهیت داده 
است. «لیلا جعفرپور»  از مدیران باسابقهآموزش وپرورش است. او با 
نقد رویکردهای کلان آموزش وپرورش، معتقد است این نهاد نه تنها 
در تأمین زیرســاخت ها ناتوان مانده، بلکه با سیاســت گذاری های 
نادرســت، انگیزه و کیفیت را از مدارس سلب کرده است: «مشکل 
اصلی این اســت که بســیاری از مدارس، ساختمان های آموزشی 
نیســتند، بلکه خانه های قدیمی مصادره ای یا اســتیجاری اند که 
با تغییر کاربری به مدرســه تبدیل شــده اند. این فضاها، استاندارد 
آموزشی ندارند؛ نه حیاطشان مناسب است و نه کلاس هایشان. در 
سال های اخیر اقداماتی برای سنددارکردن مدارس انجام شده که 
ضروری اســت، چراکه پیش تر برای جلب کمک خیرین یا نهادها، 
اولین ســدِ ما نداشتن ســند قانونی بود». او با اشاره به بی عدالتی 
در توزیع بودجه ادامه می دهد: «بودجه آموزش وپرورش به شکل 
عادلانه ای میان مدارس تقسیم نمی شود. اعتباراتی که باید صرف 
نیازهای واقعی دانش آموز شــود، صرف بازســازی های نمایشی 
ادارات می شــود تا برای بالادســتی ها نمود داشــته باشد. خودم 
ســال ها مدیر بودم و بودجه  مناســبی دریافت نکردم؛ یک ســال 
اعتراض کردم و در نهایت برای مدرســه   با ۴۰۰ تا ۵۰۰ دانش آموز، 
فقط ســه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اختصــاص دادند که عددی 
ناچیز بود». این مدیر مدرســه، بحران نیروی انسانی را یکی دیگر از 
ریشه های ناکارآمدی می داند: «ما با کمبود شدید معلم متخصص 
مواجهیم. جایگاه دانشــگاه فرهنگیان با آزمون های اســتخدامی 
آزاد که دوره های کوتاه مدت می بینند، پر نمی شــود. معلم ورزش 
و معلم بهداشــت به اندازه کافی نداریــم. برای اختصاص معلم 
بهداشــت، می گویند چون تعداد دانش آموزانتان کم اســت، فقط 
یک روز در هفته به شــما تعلق می گیرد؛ امــا مگر نیاز بچه ها به 
سلامت و مراقبت، به تعدادشان بستگی دارد؟ یا مشاور که با توجه 
به حجم آسیب های اجتماعی در مدارس، وجودش حیاتی است، 
اما در بســیاری از مدارس وجود ندارد». «جعفرپور» تأمین بودجه 
از طریق «مشــارکت های مردمی» را یکــی از تلخ ترین بخش های 
دوران مدیریــت خود توصیف می کنــد: «آموزش وپرورش بودجه 
نمی دهد و مــا مجبوریم همه چیز را از مــردم بگیریم. این حس 
بسیار بدی است؛ وظیفه منِ مدیر، ارتقای فرایند یادگیری و آموزش 
اســت، نه اینکه تمام وقتــم را صرف تأمیــن هزینه های عمرانی، 
خرید لوازم یا حتی تأمین حقوق خدمت گزار مدرســه کنم. یکی از 
مشــکلات اصلی همین است که به جای مدرســه داری، فقط باید 
به فکر پول گرفتن از مردم باشم». این موضوع برای او مسئله های 
اخلاقی زیادی می سازد: «مخصوصا پس از بحران های اقتصادی، 
تحت فشار گذاشتن مردم برای تأمین هزینه های مدرسه، حق الناس 
اســت. تازه این پول ها هم از سرِ رضایت کامل نیست؛ چون طرف 
می خواهد برای بچه اش امتیازی بگیرد، پول می دهد. این رضایت 
واقعی نیســت؛ من نمی خواهم با اجبــار، کاری انجام دهم که در 
نهایت هم کیفیــت آموزش را پایین می آورد». این مدیر مدرســه، 
از تأثیر کلاس های پرتراکم بر کیفیت آموزش نیز ســخن می گوید: 
«وقتی کلاس های کوچک با ۴۰ دانش آموز داریم، مســائل تهویه و 
گرمایش و سرمایش به معضل تبدیل می شود. همین موارد باعث 
می شود بچه از فضای مدرســه زده و فرایند یادگیری عملا مختل 
شود. برنامه های حاشیه ایِ اجباریِ آموزش وپرورش نیز بار فکری 
و خســتگی مضاعفی به معلمان و دانش آموزان تحمیل می کند 
که از ساعت آموزش اصلی بچه ها می کاهد». «جعفرپور» فقدان 
امکانات ورزشــی و رفاهی را در محلات یکی دیگر از چالش های 

اصلی می داند: «به جای اینکه به شعاع ۵۰۰ متر یا یک کیلومتری هر 
مدرسه  یک سالن ورزشی و اجتماعات رایگان تعریف شود تا بچه ها 
برای مســابقات و جشنواره ها از آن استفاده کنند، ما همیشه درگیر 
کمبود فضا هستیم. در سال های اخیر مدیریتم، تراکم کلاس ها به 
مرز بحرانی رســیده بود؛ ظرفیت استاندارد برخی کلاس ها ۳۰ نفر 
بــود اما ما مجبور بودیم تا ۴۰ نفر را در همان فضای محدود جای 

دهیم، چراکه جای بیشتری نداشتیم».

مدارس بدون معلم
«هدی اوغازی مقدم»، فعال حقوق کودک و مدیرعامل «سمن 
گــروه فرهنگی و اجتماعــی کیانا» اســت. او از وضعیت مدارس 
دولتی در منطقه فعالیت خود در استان البرز می گوید: «ما شاهدیم 
بعضا مدارس چند ماه حتی معلم ندارند. در روســتایی در منطقه 
ما، دبستانی وجود داشت که یک پایه تحصیلی آن کل سال معلم 
نداشت و راه حل عجیبی که برای رفع این معضل ارائه شد، استفاده 
از کادر مدرســه برای تدریــس درس هایی بود که آن را کم اهمیت 
می دانســتند». در این شــرایط، دانش آموزانی که نیاز به همراهی 
و پیگیری بیشــتر معلم بــرای فهم درس ها دارند، بیش از ســایر 
دانش آموزان در معرض بی توجهی قرار گرفته اند: «برخی کودکان 
به علت مشــکلات جسمانی یا روان شــناختی نیاز به پیگیری ها و 
کمک های بیشــتری برای عقب نمانــدن از کلاس و دروس دارند؛ 
این کودکان کاملا از سیستم حذف شــده اند؛ زیرا آموزش وپرورش 
هیچ فکری برای آنها نکرده اســت. حتی بعضا شــاهدیم ناظم یا 
کارمند دیگری در مدرســه این کــودکان را به ترک تحصیل و رفتن 
از مدرســه ســوق می دهند؛ زیرا برای کادر آموزش سخت است با 
وجود آنها کلاس را بگردانند. ما بچه ای داشتیم که ناظم مدرسه به 
خانواده  اش گفته بود او را سر کار بفرستید؛ زیرا اگر به مدرسه بیاید، 
سرخورده می شود. در حالی که آن بچه فقط نیاز به معلمی داشت 

که یک سری آموزش ها و مهارت ها را کسب کرده باشد».

رفتار برخی معلمان؛ دلیل ترک تحصیل
«مقدم» می گوید  رفتار نامناســب برخی کادرهای مدارس نیز 
مــوردی آزاردهنده و بحران زا در مســیر تحصیلــی دانش آموزان 
کم برخوردار است: «مصادیق زیادی داریم از دانش آموزانی که به 
علت رفتار معلم یا ناظم دیگر نخواســتند به مدرسه بروند. سال 
گذشته ما برای این موضوع از آموزش وپرورش استان البرز پیگیری 
کردیم، ولی متأســفانه بیش از حرف ما برای آنها اســتعلامات آن 
معلم یا ناظم و اطلاعات او در سیستم مطرح بود و حتی نامه ما را 
نیز نگرفتند». نتیجه این وضعیت، چیزی جز افزایش ترک تحصیل و 
کاهش دسترسی به فرصت های برابر از طریق درس خواندن  نیست: 
«ما در این سال ها شاهدیم که تقریبا هیچ کس از مدارس معمولی 
در بین رتبه های برتر کنکور نیست و این خود نشان دهنده وضعیت 
واقعی مدارس اســت. ما در منطقه خودمان به شکل فزاینده ای 
شاهد خروج از تحصیل در مقاطع متوسطه و ورود کودکان به بازار 
کار هستیم. به طور کلی سیســتم آموزشی هم در بحث کیفیت و 
هم در بحث رفتار و مدیریت، مشکل دارد و از سویی نیز برای ارائه 
درس ها و مهارت هایی متناسب با نیازهای واقعی کودکان طراحی 
نشــده اســت. در نتیجه، دانش آموزان به راحتــی تصمیم به ترک 
تحصیل می گیرند». این فعال اجتماعی می گوید  خروج کودکان از 
مدرســه، عواقب زیادی چه برای خود کودکان و چه برای جامعه 
دارد: « کودکان وقتی زودتر از ســن لازم وارد بازار کار می شــوند، با 
تجربه هایی مواجه می شــوند که مناسب سن و سال  آنها نیست. ما 
چــه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین المللی داریم که کودک 
تا  ۱۸سالگی باید در فضایی ایمن آموزش ببیند و در واقع به  شکل 
همه جانبه رشــد کند . وقتی کودک زودتر از این سن وارد چرخه کار 
می شود، در معرض انواع آسیب های جسمی و روانی قرار می گیرد 

که عواقب آن را در بزرگسالی به دوش خواهد کشید».

وقتی آمارها  گزارش می  دهند
آمار تفکیکی مربوط بــه امتحانات نهایی پایه دوازدهم در 
ســال ۱۴۰۳، آخرین آمار درباره معدل هاست که توسط «مرکز 
ارزشــیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش» منتشــر 

شده است. طبق این آمار، میانگین معدل نهایی دانش آموزان 
مدارس ســمپاد ۱۶٫۱۴، مدارس نمونه دولتی ۱۱٫۰۹ و مدارس 
غیرانتفاعی ۱۰٫۳۷ اســت؛ اما میانگین معــدل دانش آموزان 
مــدارس عــادی دولتی، ۸٫۹۶ را نشــان می دهــد؛ عددی زیر 
حدنصاب قبولی در امتحانــات و دریافت دیپلم. فقط نمرات 
وضعیت مدارس دولتی را نشان نمی دهند؛ طبق آمار موجود 
در ســال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، تراکــم دانش آموز در کلاس 
در بســیاری از مدارس ۳۵ تا ۴۵ دانش آموز در هر کلاس بود؛ 
بــه عبارتی برای هــر دانش آموز در هر زنــگ، فقط دو دقیقه 
و کمتــر زمان برای پرســش، بازخورد و ارزیابــی کیفی وجود 
داشــت. براســاس گزارش های دوره ای آموزش وپرورش بیش 
از ۶۰ درصد کلاس های درس در مناطق پرجمعیت شــهری، 
تراکمــی بالای ۳۰ نفر دارند که کاملا برخلاف اســتانداردهای 
مصوب ســند تحول آموزش اســت. از ســوی دیگر، برخلاف 
میانگیــن جهانی یک معلم بــه ازای هــر ۱۵ دانش آموز، در 
مدارس ایران مشــخصا در مقطع ابتدایی، میانگین کشــوری 
نســبت معلم به دانش آموز، یک معلم به ازای ۲۵ تا ۲۷ نفر 
است. در گزارشــی که مرکز پژوهش های مجلس در شهریور 
۱۴۰۳ منتشر کرده  نیز وضعیت نابسامان مدارس دولتی آشکار 
اســت؛ در این گزارش ذکر شده نسبت دانش آموز به معلم در 
مناطقی مانند شهرستان های استان تهران و حاشیه شهرهای 
مهاجرپذیر، نزدیک به ســه برابر ســقف اســتاندارد، یعنی به 
رقــم فاجعه بار ۵۷.۴۳ دانش آموز به ازای یک معلم رســیده 
اســت. از ســوی دیگر، در این گزارش عنوان شده ۲۶,۳۳۱ نفر 
نیروی خرید خدمات آموزشــی، یعنی نیروهای  غیررسمی که 
آموزش وپرورش با حداقل آموزش و برحســب نیاز فوری اقدام 
به اســتخدام آنها می کند، در مدارس دولتی فعال هســتند و 
بخش اعظم آنها بار اصلی آموزش مدارس دولتی در مناطق 
حاشیه ای و کم برخوردار را به دوش می کشند. در این گزارش، 
وضعیت استخدام نیرو در آموزش وپرورش با این اصطلاح بیان 
شده است: «ورود برف انباری نیرو»؛ یعنی جذب های شتاب زده، 
سنجش با آزمون های غیرتخصصی، استخدام سربازمعلم ها و 
نیروهای خرید خدمات بدون ســپری کردن دوره های لازم برای 
پرورش و تدریس و در ادامه به شــکل معناداری ثابت شــده 
است که اکثر این نیروهای غیرمتخصص راهی مدارس دولتی 
عادی و بی کیفیت می شــوند. در کنار این افراد باید استخدام از 
طریق ماده موســوم به «مــاده ۲۸» را نیز در نظر گرفت. طبق 
این بند قانونی، به آموزش وپرورش اجازه داده شــده اســت در 
شــرایط کمبود نیروی انسانی، دست به استخدام معلم از بین 
فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزشی ای غیر از دانشگاه 
فرهنگیان بزند؛ اقدامی که اکثرا باعث ورود معلمانی به سیستم 
آموزشی می شود که استانداردها و مهارت های لازم را ندارند. 
آمارهــا و پژوهش ها خود زبانی گویا برای وضعیت هســتند. 
سیاست های نادرست و پرمسئله استخدامی، افزایش شکاف 
بین مدارس خاص با مدارس عادی دولتی و کاهش کیفیت و 
کمیت معلمان و مدیران مدارس، دست در دست هم داده اند تا 
«مدرسه دولتی» تبدیل به قبرستان رؤیاهای دانش آموزان شود. 
هرچند آمارهای مربوط به ســال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ منتشر 
نشده است و حتی برخی آمارهای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ 
نیز همچنان در ابهام نگه داشته شده اند، اما رویه های طی شده 
در چند ســال گذشــته که در دل آمارهای منتشر شــده وجود 
دارند، وضعیت ســاختاری آموزش وپرورش را نشان می دهند و 
بسیار خوش بینانه  است که منتظر تغییری شگرف در نمرات و 
احوال دانش آموزان مدارس دولتی در امتحانات اخیر  باشــیم. 
هنوز آمارهای مربوط به وضعیت آموزش وپرورش در سال اخیر 
منتشر نشده، اما از لابه لای گفت وگوی مسئولان این وزارتخانه 
برخی اعداد قابل رؤیت اســت. یکی از این مســئولان، «علی 
فرهادی»، ســخنگوی آموزش وپرورش است. او در گفت وگویی 
به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، خبر از کاهش تراکم کلاس های درسی 
به واسطه افزایش فضا و تعداد مدارس به عدد «۲۴٫۹۸» داده 
اســت. همین طور او  در ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ به «پذیرش دانشجو 
در دانشگاه فرهنگیان تا سه برابر ظرفیت» اشاره کرده و هدف 
این کار را شناسایی «جوانان توانمند و شایسته» دانسته است تا 
«در صــورت برخورداری از صلاحیت های لازم، حرفه معلمی 
را به عنوان مسیر خدمت و آینده شغلی خود انتخاب کنند». او 
در ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ نیز پرده از اقدام دیگری در راستای افزایش 
انگیزه معلمان برداشت : «برای افزایش انگیزه نیروی انسانی، 
پیشــنهاد افزایش ضریب حق التدریس معلمان مطرح شده 
است». اما در همان گفت وگو بیان کرده است: «موضوع جذب 
نیرو از طریق ماده ۲۸ نیز در دســتور کار قرار دارد»؛ موضوعی 
که خبر از تداوم استخدام فارغ التحصیلان غیرمتخصص مراکز 
آموزشی غیر از دانشگاه فرهنگیان می دهد . در نهایت، آمارهای 
موجود بیش از آنکه از یک مسئله مقطعی خبر دهند، تصویری 
از شکافی عمیق در آموزش عمومی ارائه می کنند؛ شکافی که 
با افزایش تراکم کلاس ها، کمبود نیروی متخصص و فشار مالی 
بر مدارس و خانواده ها، هر ســال بخشی از دانش آموزان را از 

فرصت برابر برای یادگیری دورتر می کند.
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